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  مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 های پزشکیاعتبار آزمایش 
بحث در اعتبار خبر واحد در موضوعات مثل آزمایشات پزشکی بود و اینکه آیا در اخبار حسی تعدد مخبر  
لازم است تا از مصادیق بینه باشد یا یک خبر هم کافی است و گفتیم بحث ما در باب قضاء نیست و گرنه  

قضا شهادت واحد معتبر نیست مگر در امور مالی که شهادت واحد و قسم مدعی برای اثبات کافی در باب  
 .است 

گفتیم مقتضای برخی نصوص و روایات حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات است. اشکالی مطرح شد که  
 .حجیت خبر واحد در موضوعات، موجب لغویت ادله حجیت بینه خواهد بود 

در جواب این اشکال گفتیم برخی ادله حجیت بینه مشتمل بر عنوان »بینه« هستند. شمول این ادله نسبت 
به هر چه حجت و قابل احتجاج باشد بعید نیست و حداقل این است که این ادله مجمل خواهند بود.  

ج است. اما برخی  برخی دیگر از ادله حجیت بینه هم به باب قضاء مربوطند که گفتیم از محل بحث ما خار 
از ادله حجیت بینه هم به باب قضا اختصاصی ندارند و هم در آنها تعببر دو شاهد آمده است مثل آیه  
یفه سوره بقره. ممکن است گفته شود که در اموال و حقوق الناس آنچه حجت است شهادت دو نفر   شر

یفه آمده است لغو خواهد بود    است و اگر قرار باشد شهادت ثقه واحد هم کافی باشد آنچه در این آیه شر
ط نباشد باید دو زن در کنار یک مرد  یفه اعتبار ذکورت هم هست و اگر این شر و بلکه حتی مفاد آیه شر

 .شهادت بدهند 

در مقام جواب از این اشکال ممکن است به برخی روایات استشهاد شود مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج 
یفه که از امام باقر علیه السلام نقل شده است و در آن روایت امام علیه السلام فرموده  اند آنچه در آیه شر

 .آمده است با حجیت شهادت واحد و قسم منافات ندارد

 .اندمرحوم کلیتی و مرحوم شیخ این روایت را از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده 
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 ( ۲۷۳، صفحه ۶و تهذیب الاحکام، جلد  ۳۸۵، صفحه ۷وَ يَمِينا

یفه آمده به معنای نفی اعتبار شهادت واحد نیست   .امام علیه السلام فرمودند اینکه در آیه شر

تواند آن را شبهه را دفع کند چون شبهه این بود که اگر شهادت واحد هم حجت  اما به نظر این بیان نم 
باشد چرا در آیه لازم دانسته شده است دو نفر شاهد باشند؟ اگر نسبت بدیل و جایگزین اعتبار شهادت 
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آید و نسبت آنچه در این دو نفر عادل با آن، تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد لغویتی پیش نم 
روایت به عنوان بدل بیان شده است )یک شهادت و قسم( با شهادت دو نفر عموم و خصوص من وجه  
ک دارند و یک وجه مختص( و لذا حجیت آن موجب لغویت حجیت شهادت  است )یعتی یک وجه مشبی

زوم اکبر با فرض کفایت  دو نفر نیست اما نسبت شهادت یک نفر با شهادت دو نفر، اقل و اکبر است و ل 
 .اقل لغو است

بله وجود بدیل که نسبت آن با شهادت دو نفر تباین یا عموم و خصوص من وجه است )مثل شهادت  
یفه منافات دارد چون مفاد اطلاق آیه عدم کفایت غبر شهادت دو نفر است  واحد و قسم( با اطلاق آیه شر

با اعتبار و حجیت بدیل دیگر مثل شهادت واحد و قسم منافات دارد. در اصول گفت ه شده است  و این 
از  دقیقا  اینجا هم  و  امر است  اطلاق  ی خلاف  تخیبر و وجوب  تعییتی است  امر مقتضی وجوب  اطلاق 
ی مقتضی وجوب تعییتی آن و عدم وجود بدیل  مصادیق همان بحث است و اطلاق امر به دو شاهد گرفيی

هد بود و تقیید  برای آن است. و روشن است که دلیل اعتبار و حجیت بدیل موجب تقیید این اطلاق خوا
 .شودمخالفت با قرآن محسوب نم 

اض آن دو به امام علیه السلام این بود که اعتبار شهادت واحد و قسم خلاف قرآن است و امام  پس اعبی
علیه السلام پاسخ دادند که لزوم اشهاد دو نفر عادل مقتضای اطلاق آیه است و مخالفت با اطلاق آیه،  

 .شودمخالفت با قرآن محسوب نم 

ما سابقا این روایت را این طور توجیه کرده بودیم که ادعای مخالفت کفایت شهادت واحد و قسم با قرآن  
اض آنها را رد کرده  اند که مفهوم لقب بر اساس مفهوم لقب است و امام علیه السلام بر این اساس اعبی

معتبر نیست و نباید مفهوم لقب را بر قرآن تحمیل کنید و بر اساس آن کفایت شاهد واحد و قسم را مخالف 
 .با قرآن محسوب کنید 

بر  یفه فقط  با آیه شر این رسیده است که شبهه مخالفت کفایت شهادت واحد و قسم  به نظر  اما الان 
اساس مفهوم لقب نیست بلکه بر اساس اطلاق امر به اشهاد دو نفر عادل در آیه هم قابل توجیه است و 

شود چرا که اند که تقیید اطلاق، مخالفت با قرآن محسوب نم امام علیه السلام این شبهه را جواب داده 
ی امر به لزوم اشهاد دو نفر و   ی اساس هم بير اعتبار اطلاق متوقف بر عدم قرینه بر تقیید است و بر همير

 .کفایت شاهد واحد و قسم منافات وجود ندارد

ی شهادت یک نفر و شهادت   اما آنچه محل بحث ما ست بر این اساس قابل توجیه نیست چون نسبت بير
ی دلالت آیه بر اعتبار شهادت دو نفر بر اساس لغویت و کفایت شاهد واحد  دو نفر اقل و اکبر است و بير

منحصر است در جمع عرفی وجود ندارد. بر این اساس رد منافات مفاد آیه با ادله حجیت شهادت یک نفر  
 .آنچه در جلسه قبل گفتیم

تذکر این نکته لازم است که آنچه در روایت مذکور است و اینکه آن دو نفر در مقابل امام علیه السلام به  
یفه یفه استناد کردند یا سهو در حکایت است و یا ذکر آیه مشبر بوده است چرا که آیه شر وا  » آیه شر
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ی جوابر را بیان نکرده  اند یا آن و آنچه در آیه آمده است تنافی وجود ندارد و اینکه امام علیه السلام چنير



سوره بقره است که در مورد دین است و در    ۲۸۲ای که آن دو نفر به آن استناد کردند آیه  دهد آیه نشان می
مْ » آن تعببر 
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آمده است و یا اینکه ذکر این آیه در کلام آن دو نفر از باب  «وَ اسْت

اشاره به ادله لزوم اشهاد دو نفر است و گرنه الغای خصوصیت از طلاق خیل بعید است و یا اینکه امام 
دانند و امام  علیه السلام به ارتباط آیه با بحث طلاق جواب ندادند چون در این صورت آنها آیه را تغیبر می

 .اندعلیه السلام با این پاسخ جواب نهابي را بیان کرده 

در هر حال آنچه ما در حل این شبهه بیان کردیم این بود که دفع لغویت از لزوم اشهاد دو شاهد متوقف  
بر عدم اعتبار شاهد واحد نیست بلکه تصویر هر فایده دیگری برای دفع لغویت کافی است و لذا وجود  

ه کار به تنازع و قضا مواردی که شاهد واحد کافی نیست و مساله بر شهادت دو نفر متوقف است )مثل اینک 
ی نداشته باشد مثل اینکه مدعی ولی باشد تا بتواند قسم بخورد یا تمایل  منجر شود و خود مدعی هم یقير
اط تعدد لغویتی نیست چرا که لغویت جابي   به قسم خوردن ندارد( برای دفع لغویت کافی است و در اشبی

اط تعدد هیچ فایده  ی آیهاست که در اشبی و ادله اعتبار شهادت  ای در هیچ موردی تصور نشود. در نتیجه بير
 .واحد تنافی وجود ندارد

ه عقلاء تمسک کرده  ایم. به نظر تا اینجا برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به برخی روایات و سبر
ی می یفه قرآن نبر  .ایمتوان استشهاد کرد که ما در بحث حجیت خبر واحد به آنها اشاره کرده به برخی آیات شر

یفه  ی هستند نقل شده است. از جمله آیات شر ای که از برخی انبیاء لزوم پذیرش قولشان بر اساس اینکه امير
ی بودنشان استشهاد  امانت همان وثاقت است و آن انبیاء برای اعتبار قولشان بر قومشان به وثاقت و امير

اند با این حال برای پذیرش قولشان به وثاقت  اند. یعتی خود آن انبیاء با اینکه مدعی هم بوده و احتجاج کرده 
ی  خودشان احتجاج کرده  اند و عدم پذیرش قول مدعی بدون بینه در فرض تنازع و وجود منکر و تعارض بير

یفه  ی باشد قول او مسموع و معتبر است و این مفاد آیات شر قول مدعی و منکر است و گرنه اگر مدعی امير
 .است 

 .توانند دلیل بر حجیت خبر واحد در موضوعات هم باشند در نتیجه خود این آیات می

یفه  علاوه بر این آیات می  سوره نساء در مورد دفع   ۶توان به برخی آیات دیگر هم استشهاد کرد مثل آیه شر
هُمْ » اموال ایتام به آنها بعد از بلوغ که در آن آمده است
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و اطلاق آن مقتضی کفایت شهادت واحد  «أ

است و اینکه اگر یک نفر هم شاهد گرفتید برای اثبات دفع اموال کافی است و گرنه چنانچه شهادت واحد  
 .و اشهاد واحد کافی نباشد امر به اشهاد لغو خواهد بود

نتیجه اینکه شهادت و خبر آزمایشگاه واحد بر اساس مقدمات مبتتی بر حس برای اثبات موضوعات کافی  
 .است و به تعدد نیاز نیست 

 


